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  اوضاع سياسي بست در عصراول عباسي تا پايان طاهريان

  ∗سيدمحمدرضا عالمي

  چكيده

داران آنها افتـاد و      ستقرار خلافت عباسي، به دست طرف     شهر بست قبل از ا    

درپي در اين شـهر رخ       تدبيري نمايندگان آنها، چند شورش پي      به، واسطه بي  

براي آرام كردن اوضاع، اقـداماتي   خلفاي عباسي .داد و خوارج قدرت گرفتند

مطوعه كه اوضاع را چنـين ديدنـد، وارد         . اي نگرفتند   انجام دادند ولي نتيجه   

در اين اثنا خراسـان، سيـستان و   . و به مقابله با خوارج برخاستند ل شدندعم

به تبع آنها شهر بست، به دست طاهريان افتاد كه علم اسـتقلال برافراشـته               

ايـن  . زمان گروه ديگري به نام عياران در بست موجوديـت يافـت             هم. بودند

ارج نيـز   گروه كه علي رغم شورش عليه حكومت طاهريان به مقابله بـا خـو             

پرداختند، كم كم به قدرت برترمنطقه و شهر بست بدل گشتند و بـا بـه                  مي

حكومت رسيدن يعقوب ليث در بست، مقدمات تشكيل دولت بزرگ صفاري           

  .فراهم شد

  گان كليدي واژ

  .بست، سيستان، خوارج، مطوعه، عياران

                                                       
 . العالمية6 كارشناس ارشد تاريخ تمدن اسلامي، جامعة المصطفي∗
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 مقدمه

 رود ارغنـداب،    و در ملتقـاي ايـن رود بـا        ) هلمنـد (امروزه در سـاحل چـپ رود هيرمنـد        
شود كه يكـي از مراكـز مهـم مـدنيت ايـن       هاي شهر كهن و تاريخي بست ديده مي  خرابه

 1.سرزمين بوده و آثار به جا مانده، از عظمت و شكوه بسيار آن در ادوار گذشته حكايت دارد        
تـرين   بست قديم با شهر باستاني زرنج، تقريباً در يك عرض جغرافيايي قرار گرفته و بزرگ              

  2.سيستان بزرگ در نواحي شرقي آن بوده استشهر 
اين شهر از دوران باستان، در دو بعد اقتصادي و نظامي، داراي اهميت ويژه بـوده و راه                  

ها از ديد فاتحان مسلمان نيز دور نماند و از           اين ويژگي . گذشته است   ورود به هند از آن مي     
 شـرق بـست قـدرت داشـت،         آن براي گسترش فتوحات در هند و درگيري با رتبيل كه در           
. پرداختنـد  هاي اسلامي با هند  استفاده كردند و از طريق آن به تبادل تجاري بين سرزميني   

با اين همه، اين شهر در دوره اسلامي با توجه بـه دوري از مركـز خلافـت، صـعب العبـور                    
هاي ارتباطي، اوضاع جغرافيايي، مـرزي بـودن آن و در هـم پاشـيدگي اوضـاع                   بودن جاده 

چون خوارج، مطوعه و     هاي معارضي هم   ياسي و اجتماعي منطقه، به محل درگيري گروه       س
قبايل عرب ساكن در منطقه در آمد؛ به طوري كه نمايندگان خلافت تا پايان دوره امويان،                

  .قادر نبودند آن را كنترل كنند
. پـردازد  اين مقاله، به اوضاع سياسي اين شهر در عصر اول عباسي تا پايان طاهريان مي       

اوضـاع سياسـي    «و  » جغرافيـاي تـاريخي بـست     «در مورد پيشينه تحقيق، به جز دو مقاله         
 تاريخ در آينه پژوهشنامه  كه از نگارنده در فصل» بست از ورود اسلام تا پايان دوره اموي   

هـايي در     به چاپ رسيده، مقاله يا كتاب خاص ديگري نگاشته نشده است بـه جـز مـدخل                
نامه جهان اسلام و غيره كه آن هم بسيار كلـي و              بزرگ اسلامي، دانش   هاي  دائره المعارف 

در اين مقاله سعي شده تا با استفاده از         . دهد  مختصر بوده و اطلاعات چنداني به دست نمي       
اول و معتبر، روايت درستي از تاريخ و اوضاع سياسي اين شهر با توجه به نقش                 منابع دست 

 اجتماعي ارائه گردد تا گامي ديگر در معرفي و شناخت اين            هاي تأثير گذار   ها و جريان    گروه
  .شهر مهم گذشته و گمنام امروزي برداشته باشيم

                                                       
 . 1341، مطبعه دولتي، ميزان 135، ص4المعارف افغانستان، ج ، انجمن دائرةدائرةالمعارف آريانا .1

، تهـران، شـركت     368، ترجمه محمود عرفان، ص    هاي خلافت شرقي   جغرافياي تاريخي سرزمين  لسترنج،   .2

 . 1364انتشارات علمي و فرهنگي، 
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  عصر اول عباسي) الف

  پايان كار امويان و آغاز كار عباسيان. 1

بـه خلافـت     1قمـري 127كه مروان بن محمد، آخرين خليفه امـوي در سـال             پس از آن  
از جمله سيستان و خراسان شـدت         هاي اسلامي،     مينرسيد، دعوت عباسيان در سراسر سرز     

ميلادي در قريه سفيدنج    720وي كه متولد سال     . گرفت و ابومسلم عبدالرحمان سر بر آورد      
كرد و     به رضا از آل رسول دعوت مي       2بود،) سرپل كنوني   (از مضافات شهر انبار     ) سفيد دژ (

اموي سيـستان و خراسـان بـود،        چون افراد گرد وي جمع شدند، با نصر بن سيار كه حاكم             
  4. نصر به سوي عراق آمد و در ساوه درگذشت3.جنگيد و وي را از خراسان فراري داد

ابومسلم پس از شكست دادن نصر بن سيار، قحطبه بن شبيب الطائي را با سـپاه بـسيار                  
 در اين زمان هيثم بن    . به عراق و مالك بن هيثم را با سي هزار سپاهي به سيستان فرستاد             

عبداالله از سوي مروان خليفه اموي به سيستان آمده بود و با تحريك مردم توسـط مالـك                  
راهانش تسليم مالك كردند،  بن هيثم، در ازاي يك ميليون درهم، هيثم بن عبداالله را با هم      

به اين ترتيب، مالك بن هيثم از سوي        . كه وي را سالم به سوي شام بفرستد        با ضمانت آن  
 و بـه تبـع آن شـهر بـست نيـز بـه               5وارد شهر زرنج، مركز سيستان شد     ابومسلم خراساني   

  .تصرف نيروهاي ابومسلم در آمد
، سفاح اولين خليفـه عباسـي بـه خلافـت           )جمعه سيزده ربيع الاول   (قمري  132در سال   

 ذي الحجـه سـال      27مروان آخرين خليفه امـوي در        6.نشست و ابومسلم با وي بيعت كرد      
  7. شد و سرش را به نزد خليفه عباسي فرستادندمصر كشته» بوصير« در 132

                                                       
 . ق1412، بيروت، مؤسسه الاعلمي للمطبوعات،268، ص2، جتاريخ يعقوبييعقوبي، . 1

 . ش1375، قم، احساني، 171، ص1، جافغانستان در مسير تاريخمير غلام محمد غبار، . 2

، تهران، انتـشارات پديـده خـاور، چـاپ          134، تصحيح ملك الشعراي بهار، ص     تاريخ سيستان ناشناخته،  . 3

 . دوم

  .ق1408، بيروت، مؤسسه التاريخ العربي، چاپ اول، 479، ص3ج، الكامل في التاريخ، ابن اثير. 4

 .135 -134، صتاريخ سيستان. 5

، بيـروت، دارالكتـب العلميـه،       274و273،ص2، ج  والتـاريخ  ، البداء همان؛ واحمد بن سهل ابي زيد بلخي        . 6

  . ق1417چاپ اول، 

  .500-499، ص3، جالكامل في التاريخ. 7
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  شورش بني تميم .2

عباس بن عمير    ابومسلم پس از به خلافت رسيدن سفاح، حكومت سيستان را به عمربن           
وي نيز برادرش ابراهيم را به حكومت سند فرستاد و از يزيد بن بـسطام خواسـت كـه                   . داد

هي كه شامل سه هزار مرد بود كه بـالتبع           با سپا  1راهي كند،  ابراهيم را تا مقر حكومتش هم     
اي از اين لشكريان، از قبيله بني تميم ساكن در مناطق مختلف سيستان، از جملـه دو                   عده

  .شهر مهم، زرنج و بست بودند
ادبي كرد و     در ميان راه، يكي از افراد لشكر كه از قبيله بني تميم بود، در نزد ابراهيم بي                

تميم شوريدند و يزيد بن بسطام و ابراهيم بـن           بني. وي را بزنند  ابراهيم دستور داد تا گردن      
 هنگامي كه خبر شورش بنـي تمـيم،         2.عباس را كشتند و كالا و سلاحشان را غارت كردند         

به بست و زرنج رسيد، قبيله بني تميم در اين دو شهر نيز به شورش دست زدند و مطر بن                    
 نيز قـصد جـان عمـر بـن عبـاس والـي              زرنج  ميسره در بست حاكم شد و مردم بنوتميمي         

 عمربن عباس كه ترسيده بود، از شهر خارج شد و قصد شـهر بـست را                 3.سيستان را كردند  
آمد و از بست خارج شده بود        شمار مي  ميسره كه از بني تميم به      در اين هنگام، مطربن   . نمود

ان، با سپاه وي    و قصد زرنج را داشت، از حركت عمر بن عباس آگاهي يافت و در ميانه بياب               
  4.درگير شد و وي را كشت

  قيام بوعاصم بستي. 3

كه ابومسلم از كشته شدن عمر بن عباس به دسـت مطـر بـن ميـسره تميمـي                    هنگامي
 تـا رسـيدن ابـوالنجم،       5.بستي آگاه شد، ابوالنجم عمار بن اسماعيل را به سيستان فرسـتاد               

او سـپس بـه سـوي       . اكم شـد  شخصي به نام بوعاصم به قيام دست زد و در شهر بست ح            
وقتي ابوالنجم به سيستان آمد، بوعاصم نيز به زرنج رسيد و بنوتميم با او              . زرنج حركت كرد  

  .متحد شده، با ابوالنجم جنگيدند و وي را فراري دادند
                                                       

 .136، صتاريخ سيستان. 1

  .همان. 2

  .همان. 3

  .137-136همان، ص. 4

 .137همان، ص. 5
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تي تمام سيستان را به تصرف خويش درآورد و بـدون           در پي گريز ابوالنجم، بوعاصم بس     
 تا ايـن كـه سـفاح خليفـه وقـت مـرد و       1 را به دست گرفت؛عهد و منشور خليفه، حكومت   

 و بـه حيلـه، ابومـسلم را در سـال         2قمري به خلافـت نشـست     136بوجعفر منصور در سال     
  3.قمري كشت137

در همين اثنا، بوعاصم بستي در سيستان حشمت و جلالي بزرگ يافته بود و با سـپاهي                 
ن، شخصي بـه نـام عتـاب بـن عـلا را          گران، قصد داشت تا خراسان را تصرف كند؛ بنابراي        

خالد بن ابراهيم   [بوداود  . جانشين خود در سيستان نمود و خود به قصد خراسان حركت كرد           
 از موضوع آگاهي يافت و سليمان بن عبـداالله          4كه در اين زمان والي خراسان بود،      ] الذهلي

  5.كندي را با سپاهي بزرگ، براي مقابله با بوعاصم راهي سيستان كرد
كه از آمدن سليمان باخبر شدند، سپاهي را براي حمايـت            دم سيستان و زرنج هنگامي    مر

از وي به دنبال بوعاصم فرستادند و در فراه، بوعاصم را كشتند و سـليمان را بـه سيـستان                    
  6.داخل كردند و وي وارد زرنج شد

و اي جز بنـوتميم نداشـته اسـت           رسد كه بوعاصم بستي در شهر زرنج حامي         به نظر مي  
چنين قبيله رقيب يعني قبيله بكر بن وائل، ديگر قبيلـه عـرب سـاكن در                 و هم   مردم بومي   

اند؛ بنابراين از خـلأ ايجـاد         سيستان، با سلطه بوعاصم بستي و بنوتميم برخود ناراضي بوده         
شده در اثر لشكركشي بوعاصم به سوي خراسان و رفتن بسياري از مردان بنوتميم با ايـن                 

اند و قدرت را به دست گرفته و حتي نيرو بـراي كـشتن بوعاصـم بـه                   كردهلشكر، استفاده   
  .اند دنبال وي فرستاده

 قمري به زرنج داخل شد، پس از مدتي به          138وقتي سليمان بن عبداالله كندي در سال        
. جا گريخـت   شهر بست و بعد از سامان دادن اوضاع آن، به سوي رخج رفت و رتبيل از آن                

در اين ميان، منصور خليفه . ز آن دوباره سليمان به بست بازگشته باشدرسد بعد ا   به نظر مي  
                                                       

 .همان. 1

 .521، ص3، جالكامل في التاريخ؛ 300، ص2، جتاريخ يعقوبيهمان؛ . 2

  .526، ص3، جالكامل في التاريخ؛ 280-279، ص2، جالتاريخ ء والبدا. 3

 .280، ص2، پيشين، جالتاريخ ، البدء و و ابي زيد بلخي139، پيشين، صتاريخ سيستان. 4

  .139، ص تاريخ سيستان.5

  .140همان، ص. 6
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السرّي را به سيستان     هاي سيستان آگاهي يافت و فردي به نام هنادي         عباسي نيز از آشوب   
  1.فرستاد

  درگيري ميان نمايندگان عباسي در بست و زرنج .4

د و ميان ايـن دو، جنـگ   السري به زرنج، سليمان نيز از بست به زرنج آم  تا آمدن هنادي  
درگرفت مردم از هنادي كه عهد و لواي منـصور داشـت، حمايـت كردنـد و سـليمان بـن                     

كه در ايـن سـال       قمري بر سيستان حاكم بود تا اين      141هنادي تا سال    2.عبداالله در بند شد   
منصور، زهير بن محمد ازدي را به سيستان فرسـتاد و وي هنـادي را كـه قـصد مخالفـت                     

  3.داشت، كشت
در زمان زهير بن محمد، عتبه بن موسي كه از طرف وي بـه حكومـت بـست گماشـته                    
شده بود، نافرماني نمود و زهير براي سركوب وي، به ناچار بـه سـوي شـهر بـست لـشكر                     

زهير در بين رخـج و      . كشيد، ولي عتبه از بست خارج شد و به سمت شرق آن حركت نمود             
ته شد و زهير سـرش را بـه نـزد منـصور             بست به وي رسيد و جنگ درگرفت كه عتبه كش         

  4.فرستاد

  شورش محمد بن شداد در بست .5

در .  قمري، يزيد بن منصور را بـه سيـستان فرسـتاد           146منصور خليفه عباسي در سال      
زمان حكومت وي بر سيستان، شخصي معروف به لغئريان كه نامش محمد بن شداد بـود،                

رزبان مجوسي با گروهـي بـزرگ بـه وي          آذرويه مجوسي و م   . در بست سر به شورش نهاد     
هـا بـه مـدت       جنـگ .  يزيد بن منصور حاكم سيستان به مقابله بـا وي برخاسـت            5.پيوستند

طولاني ادامه يافت، ولي سرانجام يزيد بن منصور گريخت و به سوي نيـشابور رفـت و در                  
  6.بين راه عبيداالله بن علاء را جانشين خود در سيستان نمود

                                                       
  .همان. 1

  .141همان، ص. 2

  .همان. 3

  .همان. 4

 .142همان، ص. 5

  .143همان، ص. 6
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  ائده الشيبانيحكومت معن بن ز. 6

. ديدگاه منابع تاريخي در مورد علـت ورود و حـضور معـن در سيـستان مختلـف اسـت                   
  :نويسد يعقوبي در اين مورد مي

هجري به معن كه حاكم يمن بود، نامه نوشت و وي را بـه نـزد                151منصور در سال    

معن پس از جانشين كردن فرزند خود به نـام زائـده بـن معـن، بـه نـزد                    . خود خواند 

ور رفت و منصور وي را بـه خراسـان فرسـتاد و مهـدي حـاكم خراسـان را بـاز                      منص

جا بودند، بماند و بسياري از خـوارج         خواست و معن براي سركوب خوارجي كه در آن        

  1.را كشت و نابودشان ساخت

هم بـراي سـركوب خـوارج آن     بنابراين يعقوبي، فرستادن معن را به سوي خراسان و آن        
داننـد و در ادامـه        اثير و ابن خلدون، حكومت وي را بر سيستان مي          بنولي ا . داند  سامان مي 

 برخلاف يعقوبي كه هيچ ذكـري از درگيـري وي           2كنند،  كشمكش وي را با رتبيل نقل مي      
  3.كند با رتبيل نقل نمي
  4.داند ، علت ورود معن را شكست يزيد بن منصور از محمد بن شداد ميتاريخ سيستان

بـراي وي  ) زنبيـل ( قمـري بـه سيـستان رسـيد، رتبيـل          151هنگامي كه معن در سال      
ها در نظر معن اندك آمد و بر او خشم گرفـت و بـه سـوي                  ها فرستاد، ولي اين هديه      هديه

بـاره بـر وي تاخـت و سـي هـزار مـرد از                چون به بست رسيد به يـك      . بست حركت نمود  
او را با خود به زرنج آورد و لشكريان وي را اسير نمود؛ از جمله داماد رتبيل به نام ماويد كه 

  5.داشت به سوي منصور فرستاد و خليفه نيز او را گرامي 
وي هنگام بازگشت از بست، اموال مردم را مصادره كرد و آنان را اذيت نمود و در شهر                  

از ايـن رو، مـردم زرنـج از دسـت وي بـسيار              . زرنج نيز با همان عادت، با مردم رفتار كـرد         
  .ناراحت بودند

                                                       
  .325، ص2، جقوبيتاريخ يع. 1

، بيروت، مؤسسه التاريخ العربي و داراحياء التـراث العربـي،    206، ص 3، ج تاريخ ابن خلدون  ابن خلدون،   . 2

 .613، ص3، جالكامل في التاريخق؛ 1419

  .325، ص2، جتاريخ يعقوبي. 3

  .143پيشين، ص. 4

  .144-143همان، ص. 5
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اي بـه خليفـه       نامـه   الله بن علا كه جانشين حاكم قبلي سيستان شده بود، شـكايت           عبيدا
و معـن دسـتور داد تـا او و يـارانش را             . نوشت كه در بين راه به دست مأموران معن افتـاد          

 1.چهارصد تازيانه زده، سپس گردن بزننـد، ولـي در ازاي مـالي عظـيم، آنهـا را رهـا كـرد                     
جا سرايي بنـا كننـد و        يداالله را به بست فرستاد تا در آن       چنين وي چهل مرد از ياران عب       هم

در كار كردن شتاب كنيد كه هر وقت كار تمام شد، شما را بـراي سـاختن سـرايي                   «: گفت
  .»ديگر به جايي ديگر بفرستم

بـام رفـت و      چون بناي آن به اتمام رسيد، معن به بست آمد و داخل آن شد و به پـشت                 
ست كساني كه براي كشتن وي بيعت كـرده بودنـد و هـر              شراب خورد و در همان جا به د       

سپس شـكم بـزرگ او را پـاره         . يك در پشتة ني شمشيري مخفي نموده بودند، كشته شد         
البته يعقوبي، ابن اثير و ابن خلـدون، كـشتن معـن را كـار                2.كردند و در بست دفن نمودند     

اي   داشتند، دست به كار حيله    چون خوارج قدرت مقابله با وي را ن       : اند   و گفته  3خوارج دانسته 
كه شمشيرها را    گرديدند و در هيئت بناّها به داخل منزل معن در يست وارد شدند، در حالي              

هاي ني پنهان كرده بودند و چند روز بدان حال ماندند و سـپس معـن را در                    در ميان دسته  
  4.كه ردايي بر تن داشت كشتند حالي

ادة معن تمام قاتلان معـن را كـشت و حكومـت            گويند پس از وي يزيد بن مزيد، برادرز       
داشـت و بـه       وي به عرب و عجم ساكن سيستان ظلم روا مـي          . سيستان را به دست گرفت    

كرد؛ لذا اعراب ساكن سيستان به خليفه نامه نوشتند و در پـي آن منـصور                  سختي رفتار مي  
  5.وي را از حكومت سيستان عزل نمود

  وعهاقدامات حضين خارجي و مقابله مط .7

 وي حمـزه بـن      6.قمري به خلافت نشست   158پس از منصور فرزندش مهدي در سال        
مالك الخزاعي را به حكومت سيستان گمارد و حمزه نيز خالد بن سويد را جانشين خود در                 

                                                       
 .144همان، ص. 1

 .147ـ 145همان، ص. 2

؛ 214، ص5، ج، المنتظم في تـواريخ الملـوك والامـم   ن ابي الفرج عبدالرحمان بن علي الجوزي الدي جمال. 3
؛ 614- 613، ص 3، ج الكامل في التـاريخ   ؛  207، ص 3، ج تاريخ ابن خلدون   ق؛   1420بيروت، دارالفكر،   

  .325، ص2، جتاريخ يعقوبي
  .325، ص2، جتاريخ يعقوبي. 4
 .614، ص3، جالكامل في التاريخ. 5

ق؛ 1421، بيروت، دارالكتب العلميه، چـاپ اول،        560 ص اخبارالطوال،حنيفه احمد بن داود الدينوري،       ابي. 6
 .148، صتاريخ سيستان
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سيستان نمود، ولي پس از مدتي خودش به سيستان آمد و حكومت را به عبيداالله بن عـلا                  
 قمـري   160او در سـال     . مـت بـر سيـستان را داشـت        تفويض نمود كه چندبار سابقه حكو     

كه خليفه مهدي باز زهير بـن محمـد ازدي را كـه قـبلاً مـدتي در زمـان                     تا اين . درگذشت
 169كـه هـادي در سـال         و پس از آن   . منصور حاكم سيستان شده بود به سيستان فرستاد       

اقامت داشـت و    وي مدتي در زرنج     . قمري خليفه شد، تميم بن سعيد را به سيستان فرستاد         
  .سپس به سوي بست رفت

سعيد پس از ورود به بست، سپاهي تدارك ديد و قصد نبرد با رتبيل را نمود؛ از ايـن رو،                    
هايي كه با رتبيل داشـت، بـرادر او را اسـير كنـد و                به سوي رخج رفت و توانست در جنگ       

  1.سپس به بست بازگردد
 170با مرگ هـادي در سـال        . ستادهادي پس از مدتي، كثير بن سالم را به سيستان فر          

  2.قمري، خلافت به هارون الرشيد، رسيد
هارون ابتدا فضل بن سليمان و سپس عبداالله بن حميد را در سيستان و از جمله بـست                  

 علـت بازگـشت عبـداالله بـن         -كه عبداالله بن حميد به عراق بازگـشت          هنگامي. حاكم كرد 
جـا   ه خويش به سيـستان آمـد و در همـان          خوا  بن عثمان به دل    ة عمار -حميد معلوم نيست  

در زمـان وي در  . وي پسر خويش صدقه بن عثمان را به حكومت بست گمارد       . ماندگار شد 
سيستان بين بست و زرنج، شخصي به نام حضين خارجي با گروهي به شورش دست زد و                 

صدقه حاكم شهر بست به دستور پـدرش عمـاره، بـه مقابلـه بـا حـضين                  . جا تاختند  به آن 
پس از مدتي هـارون     . برخاست و توانست وي را براي مدتي سركوب كند و به حاشيه براند            

  3.الرشيد، ليث بن ترسل و سپس داود بشرالمهلبي را به سيستان فرستاد
ويـژه   بـه ( هاي اسلامي  از زمان منصور، دومين خليفه عباسي به بعد، گروهي در سرزمين          

اينها به طـوع و رغبـت بـراي         . شدند  ه خوانده مي  وجود آمدند كه غازيان يا مطوع      به) مرزها
 شرق سيستان   4.رفتند  جهاد، با خرج خود دسته دسته گرد آمده، در مرزها به جنگ كفار مي             

از ايـن رو، مطوعـه و غازيـان در آن حـضور     . و شهر مهم بست يكـي از ايـن مرزهـا بـود            
ز شـهرهاي اسـلامي     گروهي كـه ا   : گير داشتند؛ البته مطوعه سيستان دو گروه بودند        چشم

                                                       
 .151ـ 149، صتاريخ سيستان. 1

  .562، صاخبارالطوالهمان؛ . 2

  .153ـ 152، صتاريخ سيستان. 3

 .153همان، پاورقي، ص. 4
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آمدند و گروهي كه از مـردم سيـستان و از             جمع شده و يا با حاكمان خليفه به سيستان مي         
جمله شهر بست تشكيل يافته بودند و براي مقابله با خـوارج منطقـه، بـا حاكمـان خليفـه                    

  .كردند و به مطوعه سيستان معروف بودند كاري مي هم
اره قدرت يافته بود، جنگيد؛ البته اين بار تنهـا          بشر المهلبي نيز با حضين خارجي كه دوب       

 اين  1.نبود و با كمك سپاه مطوعه و غازيان، توانست حضين را شكست داده، وي را بكشد               
از اين بـه    . اولين حضور مهم غازيان و مطوعه در سركوب شورشيان و خوارج سيستان بود            

  .ندآور بعد، هر روز اين گروه قدرت بيشتري در منطقه به دست مي
كـه از  (يزيد بن جرير  : حاكمان بعدي سيستان در زمان خلافت هارون الرشيد عبارتند از         

، علي بن حـضين،     )طرف فضل بن يحيي، امير خراسان و سيستان به سيستان فرستاده شد           
، سـيف بـن     )از طرف علي بن عيسي بن ماهان حاكم خراسـان         (عيسي بن علي بن عيسي    
  ).بن عثمان از طرف وي بر سيستان حكومت كردكه سيف  (2عثمان و هرثمه بن اعين

  حكومت اشعث بن محمد بر بست و شورش حرب بن عبيده .8

 و به خلافت رسيدن امين، مأمون فرزند 3قمري193پس از مرگ هارون الرشيد در سال 
ديگر هارون در ناحيه خراسان و نيز سيستان و به تبع آن شهر بـست، قـدرت را در دسـت                     

 مـأمون در دوران حكـومتش در خراسـان، ابتـدا            4.كـرد   طق حكومت مي  داشت و بر آن منا    
سيستان را به زهير بن مسيب وبعد به فتح بن حجاج و در دست آخر به محمد بـن اشـعث                     

محمد بن اشعث نيز فرزندش اشعث بـن محمـد را بـه             .  قمري سپرد  197الطارابي در سال    
مون طاهر بـن حـسين را بـه          قمري، مأ  198در سال بعد، يعني     . حكومت شهر بست گمارد   

بنابراين، مأمون خلافـت را رسـماً       . وي توانست امين را بكشد    . جنگ برادرش امين فرستاد   
  .به دست گرفت

 قمري، شخصي به نام حرب بن عبيده كه از مردم خواش بـود، در بـست                 199در سال   
هد ولـي   شورش نمود و حاكم بست، اشعث بن محمد، با او جنگيد و توانست او را فراري د                

                                                       
  .153، صتاريخ سيستان. 1

 .161ـ 153همان، ص. 2

  .380، ص2، جتاريخ يعقوبي. 3

، بيـروت، دارالكتـب العلميـه، چـاپ     31، ص5، جتاريخ الامم والملوكابي جعفر محمد بن جرير طبري،   . 4

  . ق1408دوم، 
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حـرب  . حرب توانست تجديد قوا كرده، دوباره بازگردد و جنگ سختي بين آنـدو در گرفـت               
اين بار توانست اشعث را شكست داده غنايم بسيار به دست آورد و اشعث را در داخل شهر                  

  .به محاصره بگيرد
خبر شكست اشعث، از حرب به شهر زرنج و محمد بن اشعث رسـيد و وي المثنـي بـن                    

در اين زمان محمـد بـن اشـعث،         . لي را به بست فرستاد، ولي كاري از پيش نبرد         سلم الباه 
خود در زرنج، مركز سيستان دچار شورش حمدونه بن اشعث بن الحارث گردي و درپي آن                
فراري شد و حرب بن عبيده كه در بست قدرت را به دست گرفته بود، از بـست بـه زرنـج                      

 داد؛ بنابراين، حـرب توانـست بـر دو شـهر مهـم و        آمد و با حمدونه جنگيد و وي را فراري        
  .اصلي سيستان حاكم شود

  .در سيستان اتفاق افتاد  قمري زلزله عظيمي199زمان با اين وقايع، در سال  هم
پس از مدتي كه از حكومت حرب بر سيستان گذشـت مـأمون، ليـث بـن فـضل را بـر                      

دراين زمـان محمـد   . ستادسيستان گماشت و وي برادرش احمد بن فضل را به سيستان فر     
 ةبن اشعث حاكم قبلي سيستان از طرف مـأمون عباسـي، از سـرهنگان حـرب بـن عبيـد                   

احمدبن فضل ابتدا به سراي محمد بن اشعث داخل شد و امـوال وي را               . شورشي شده بود  
) آذرك(پس از مدتي خود ليث بن فضل به سيستان آمد و با حمزه بن اتـرك                 . غارت نمود 

 جنوب به سيستان آمده بود، صلح نمود و حمزه به جنگ حرب بـن عبيـده   كه از مكران در 
راه محمد بن اشعث كشت؛ بنابراين، حكومت حرب بن عبيده بر بست             رفت و وي را به هم     

  .و مناطقي از سيستان به پايان رسيد
حاكمان بعدي سيستان و به تبع آن شهر بست در زمان مأمون تا به حكومـت رسـيدن                  

در ابتـدا عمـرو بـن الهيـثم از          (اعين بن هرثمه    : ن در اين منطقه، عبارتنداز    طاهر و طاهريا  
اين دو حاكم هر دو از طرف       (و عبدالحميد بن شبيب،     ) طرف وي در سيستان حكومت كرد     

  1.)غسان بن عباد حاكم خراسان فرستاده شده بودند

  دورة طاهريان) ب

شـود و در اطـراف        وانـده مـي   خ» جان  زنده«پوشنگ كه امروزه     در قرون اوليه اسلامي،   
. شد در آن تدريس مي هرات قرار دارد، شهري آباد و مستحكم بود كه علوم ديني ـ اسلامي 

                                                       
  .176ـ 170تاريخ سيستان، ص. 1
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شد، از اهالي اين شهر كوچـك         خوانده مي » ذواليمينين«خانواده طاهر بن حسين كه بعدها       
اي برمكي  ه كاري داشتند و مانند خاندان     بودند، ولي با خلافت اسلامي، با اعيان محلي هم        

زودي در دربار خلافت بغـداد، نقـشي         و سهلي، به طبقه اشراف منسوب بودند و توانستند به         
اشخاصـي از ايـن     . ايفـا كننـد   ) تـر  هر چند كم رنـگ    (همانند نقش خاندان برمكي و سهل       

چون طاهر بن حسين، منصور بن طلحه طاهري، عبداالله بن طاهر و سليمان بن  خاندان هم
، جبـال،   1هاي اسلامي مانند مـرو، خـوارزم، بغـداد، طبرسـتان           سرزمين د بر عبداالله، توانستن 

  . حكومت كنند3 و جزيره،2ارمينيه، آذربايجان

  حكومت طاهر بن حسين بر خراسان و سيستان. 1

كه طاهر بن حسين، از جنگ با نصر بن شبث به بغداد بازگشت، به مدت يك                 پس از آن  
 طـاهر   5دت و در اتفاقي كه در دربار مأمون افتاد،         و طي اين م    4سال رئيس شرطه بغداد شد    

دانست كه مأمون هنوز مرگ برادرش امين را كه به دست طاهر كشته شده بود، فرامـوش                 
  .نكرده است؛ بنابراين، درصدد برآمد تا خود را از دربار مأمون و بغداد دور كند

داشت، برقـرار كـرده     طاهر روابط خوبي با كاتب دربار مأمون كه نفوذ زيادي نيز در وي              
اي از    ، وي نامـه   )احمـد بـن ابـي خالـد       (بود و در قبال پرداخت سيصد هزار درهم به كاتب           

جـا جعـل نمـود و        سوي غسان بن عباد حاكم خراسان مبني بر اسـتعفايش از حكومـت آن             
 و طاهر 6مأمون پذيرفت. جا پيشنهاد كرد سپس در نزد مأمون، طاهر را براي حكومت بر آن

 كـه   8 بـه خراسـان فرسـتاد      206، اول سال    تاريخ يعقوبي  و به نقل     7قمري205ل  را در سا  

  .سيستان نيز از توابع حكومت وي بود
                                                       

 .189، ص1، جافغانستان در مسير تاريخ. 1

 .421، ص2، جتاريخ يعقوبي. 2

  .153، ص5، جتاريخ الامم والملوك. 3

 .411، ص2، جتاريخ يعقوبي. 4

 1376، تهران، دارسروش للطابعـة والنشر، چاپ اول،        149ـ  145، ص 4، ج الامم تجاربمسكويه الرازي،   . 5

 .153-152، ص5، جتاريخ الامم و الملوك؛ 184-183، ص4، جالكامل في التاريخش؛ 

 .411، ص2، جتاريخ يعقوبي. 6

  .183، ص4، ج الكامل في التاريخ؛153-152، ص5، جتاريخ الامم والملوك. 7

 .411، ص2، جتاريخ يعقوبي. 8
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وقتي طاهر بن حسين به خراسان رسيد، محمد بـن الحـضين القوسـي را بـه سيـستان                   
 البته در دورة حكومت طاهر بر خراسان و سيـستان، اطلاعـات چنـداني در مـورد                  1.فرستاد

  .تفاقات سيستان و شهر بست در اختيار نيستوقايع و ا
وي پس از مدتي حكومت، نام خليفـه عباسـي را از خطبـه انـداخت و داعيـه اسـتقلال                   

 قمري، باقي مانده است ـ كه در خراسان  106هايي كه از سال   حتي روي سكه2.برافراشت
  3.شود از خليفه عباسي ديده نمي ضرب شده ـ نامي

ليفه عباسي را از خطبه انداخت مأمون، احمد بن ابـي خالـد را              كه طاهر نام خ    پس از آن  
مـرا در   «: كه مسبب به حكومت رسيدن طاهر در خراسان بود، فرا خوانـد و بـه وي گفـت                 

ابي خالد قول داد كه امـر طـاهر را          . »كه از طاهر گرفتي فروختي      ازاي سيصد هزار درهمي   
طـاهر پـس از     .  به نزد وي فرستاد    او شخصي را كه در نزد طاهر محبوب بود،        . كفايت كند 

 اما بعـدها    4بنابر نقلي، فرستاده ابي خالد در قتل طاهر نقش داشته است،          . ماه درگذشت  يك
خبري كه نشان از مشكوك بودن مرگ طاهر و اعتراض طاهريان به عباسيان در اين باره                

ورت طـاهر   بـه هـر ص ـ    . باشد، از زبان طاهريان شنيده نشده و در منابع ذكر نگرديده است           
 سالگي درگذشت و مأمون، طلحه را به        48 قمري در    207ران طاهري، در سال      اولين حكم 

  5.حكومت خراسان گماشت

   بن طاهر و شورش عياران در بستةجانشين طلح. 2

 بن طاهر قبل از مرگ پدرش و در اواخر عمر وي، از طرف طـاهر مـدتي حـاكم                    طلحة
وي در مـدت حكومـت      . راسان و سيستان شـد    سيستان بود و بعد از مرگ پدرش، حاكم خ        

خويش بر خراسان و سيستان، افرادي چون ابن اسد، محمد بن احوص، محمد بن شـبيب،                
، حسن بن   )مدتي محمد بن يزيد از طرف وي بر سيستان حكومت كرد          (محمد بن اسحاق    

  .علي السياري و احمد بن خالد را به سيستان فرستاد
                                                       

  .تاريخ سيستان. 1

 .413، ص2، پيشين، جتاريخ يعقوبييعقوبي، . 2

، تهران،  19، ص 2، ج )از طلوع طاهريان تا غروب خوارزمشاهيان      ( تاريخ ايران اسلامي  رسول جعفريان،   . 3

  . 1378مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، چاپ سوم، 

 .413، ص2، جتاريخ يعقوبي. 4

  .همان. 5
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رانـد، اوضـاع شـهر        طرف طلحه بر سيستان حكم مـي      در زمان محمد بن اسحاق كه از        
بست دگرگون شد و مردي از عياران سر به شورش گذاشت و حكومت بر بست را به دست 

محمد بن اسحاق براي سركوب وي از شهر زرنج خارج شـد، ولـي همـين كـه بـه              . گرفت
جـاي وي بـه    خواش در مسير بست رسيد، حسن بن علي السياري كه از طرف طلحـه، بـه          

سيستان آمده بود، وي را به زرنج فراخواند و سپس سپاهي را به طلب محمد بـن اسـحاق                   
  .به خواش فرستاد و وي را در بند كردند و به نزد حاكم جديد بردند

كه حـسن   به اين ترتيب، مدتي عيار شورشي بر شهر بست و اطراف آن حكم راند تا اين             
حمد، به بست فرستاد و توانست وي را        بن علي السياري، سپاهي به سركردگي عيسي بن ا        

  .شكست دهد و از بست بيرون كند
كـه در زمـان خلافـت       ) اتـرك ( بـن آذرك     ةدر اواخر عمر طلحه حاكم طـاهري، حمـز        

الرشيد، قيام خود را آغاز كرده بود، توانست احمد بن خالد، حاكم طاهري سيستان را                هارون
در پـي   .  را بـه تـصرف خـويش درآورد        از مركز حكومتش فراري دهد و بيرون كند و زرنج         

درگذشت و خوارج سيـستان     ) جمادي الاخر ( قمري 213تصرف زرنج، حمزه آذرك در سال       
 بن طلحة 1.با ابواسحاق بن ابراهيم و پس از مدتي با ابا عوف بن عبدالرحمان، بيعت كردند            

  2. ربيع الاول همان سال درگذشت26 و در 213طاهر در همان سال يعني سال 

  عبداالله بن طاهر و درگيري با خوارج. 3

پس از مرگ طلحه، مأمون برادرش عبداالله بن طاهر را به حكومت خراسان و سيـستان                
در آن زمان خـوارج،     .  وعبداالله ابتدا محمد بن احوض را به سيستان فرستاد         3.منصوب نمود 

عزيز بن نـوح    در سيستان و مركز آن قدرت را در دست داشتند؛ بنابراين عبداالله بن طاهر،               
به جنگ خوارج فرستاد كه عزيز كـشته شـد و پـس از              ) غيرسيستاني(را با لشكري از غربا      

  4.وي عباس بن هاشم به جنگ خوارج فرستاده شد
 معتصم خليفه بعدي عباسي، حكومت عبداالله       5 قمري، 217پس از مرگ مأمون در سال       

 ـ       . بن طاهر را تأييد نمود     داالله الـسياري را بـه سيـستان        عبداالله بن طاهر نيز حسين بـن عب
                                                       

 .181 ـ 177، صتاريخ سيستان. 1

  .421، ص2، جتاريخ يعقوبي. 2
  .همان. 3
  .182و181، صتاريخ سيستان. 4

 .171ـ169، ص4، جتجارب الامم. 5
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حسين بن عبداالله، برادرزادة خويش     . وي توانست به زرنج مركز سيستان وارد شود       . فرستاد
به نام عبداالله بن محمد، معروف به عبدوس را حاكم شهر بست نمود و وي را به اين شهر                   

 نگـه   كـرد و مـردم را از خـود راضـي            اين شخص با مردم بست به نيكي رفتار مي        . فرستاد
  1.داشت مي

  سالي و شورش در بست خشك .4

وجود آمد كـه      هجري، آب هيرمند خشك شد و در بست قحطي بزرگي به           220در سال   
مندان نيـز كـشتگان      كم تمام سيستان را دربر گرفت؛ كار به جايي رسيد كه حتي ثروت             كم

باخبر نمـود و    سالي   سياري حاكم سيستان، عبداالله بن طاهر را از اين خشك         . بسياري دادند 
وي مبلغ سيصد هزار درهم به سـياري داد و او نيـز توسـط عثمـان                 . درخواست كمك كرد  

هـا تقـسيم      عفان و حسين عمرو كه فقهاي فريقين بودند، اين اموال را بين ضعفا و خانواده              
رو بودنـد،    در هنگام اين قحطي كه مردم با مشكلات بسياري در شهر بـست روبـه              . كردند

بداالله جبلي، بر ضد حاكم شهرـ عبدوس ـ شورش نمـود كـه بـسياري از     شخصي به نام ع
فراري دهنـد و    ) زرنج(خوارج از وي حمايت كردند و توانستند عبدوس را به مركز سيستان             

  .حكومت را در اين شهر بحران زده، به دست گيرند
   هجـري درگذشـت و پـسرعمويش بـه نـام نـصر              222سياري حاكم سيستان در سـال       

در آن زمان، شورشي ديگـر در بـست         .  بن عبداالله السياري، به جاي وي نشست       بن منصور 
اتفاق افتاد و شخصي به نام محمد بن واصل توانست حكومت بست را پس از خـوارج بـه                   

  .دست گيرد
نصر بن منصور حاكم سيستان، پسرش سيار را براي سركوب شورش محمد بن واصـل               

بـا بـدي وظلـم برخـورد كـرد، مـردم بـست از               به بست فرستاد وچون سيار با مردم بست         
گيـر شـد،     محمدبن واصل حمايت كردند؛ در نتيجه سيار، در جنگ شكست خورد و دسـت             

  .ولي پس از مدتي با صلح آزاد گشت

  حكومت فرزندان ابراهيم حضين بر شهر بست. 5

 ـ               ت عبداالله بن طاهر، حاكم طاهري كه از ادامه كار سياري بر سيستان ناراضي بود، ولاي
ابراهيم نيز براي سروسامان    . سيستان را به ابراهيم حضين داد و وي را به سيستان فرستاد           

جـا   دادن اوضاع شهر بست، پسر خويش اسحاق بن ابراهيم را به بست فرستاد و حـاكم آن                
                                                       

  .184تاريخ سيستان، ص. 1
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نمود؛ مردم بست نيز از او راضي بودند، ولي اجـل وي را مهلـت نـداد و اسـحاق در سـال                       
  1.قمري درگذشت226
در اوايل سال بعد    . پي درگذشت حاكم بست، شهر دوباره حالت شورش به خود گرفت          در

 پـس از مـدتي در سـال         2.معتصم عباسي درگذشت و واثق بـه جـايش نشـست          ) هـ  227(
واثق .  و پسر خويش، طاهر را جانشين خويش نمود        3قمري عبداالله بن طاهر درگذشت    230

طـي مـدت چنـد سـال،        . د و لوا فرسـتاد    خليفه عباسي نيز حكومت وي را تأييد كرد و عه         
چنان ولايت سيستان را داشت و پس از مرگ فرزندش اسحاق، فرزند ديگرش              ابراهيم هم 

  .زده بست فرستاد به نام احمد را به شهر آشوب
سر به شورش ] غسان بن نصر[در زمان احمد بن ابراهيم، مردي به نام عشان بن النّصر 

مردم بست از كـشته شـدن   .  را شكست دهد و بكشد  برداشت كه حاكم بست، توانست وي     
در همين اثنا، شخص . وي به دليل آن كه مردي اصيل و بستي بود، ناراحت و آشفته بودند             

البتـه او نيـز     . ديگري به نام احمد قولي در بست قيام نمود و عياران از وي حمايت كردنـد               
مـدتي  . نيـز درهـم بـشكند     كاري از پيش نبرد و احمد بن ابراهيم توانست شـورش وي را              

كه مردي به نام بشار بن سليمان كه از بزرگان و رؤساي شـهر               اوضاع بست آرام بود تا اين     
كه از ستم احمد بن ابراهيم به تنگ آمده           بود، به قيام دست زد و توانست با حمايت مردمي         

 پـدرش   بودند، پيروز گردد و بر شهر مسلط شود و حاكم شهر را به مركز سيستان بـه نـزد                  
  4.فراري دهد

  شورش صالح بن نصر در بست به كمك عياران .6

مدت چندي از حكومت بشار بن سليمان در بست نگذشته بود كه شخصي به نام صالح                
خواهي برادر قيـام نمـود و مردمـان           به خون  5،)عشان النصر (بن نصر، برادر غسان بن نصر       

د؛ از جمله يعقوب ليث و جمعي از بسياري از اطراف بست و حتي سيستان گرد او جمع شدن
وي توانـست در    . عياران سيستان كه باعث شدند صالح بن نصر هرچه بيشتر تقويت شـود            

                                                       
  .189 ـ 186همان، ص. 1

 .283، ص4، جاريخالكامل في الت؛ 273، ص5، جتاريخ الامم والملوك. 2

 .442، ص2، جتاريخ يعقوبي؛ 293، ص4، جالكامل في التاريخ. 3

  .191تاريخ سيستان، ص. 4

 ).324، ص4ج. (، وي را با نام صالح بن النضر الكناّنيّ ذكر كرده استالكامل ابن اثير، در. 5
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جنگ با بشار بن سليمان پيروز شده، وي را بكشد و بست و نواحي آن را به تصرف خويش       
  1.درآورد

. بـود منطقـه و شـهر بـست          اين اولين حضور يعقوب ليث در صحنه سياسـي و نظـامي             
 بـه   232الحجـه     ها، واثق خليفه عباسي درگذشت و متوكل در ذي         زمان با اين درگيري    هم

  2.جايش نشست
يكـي خزانـه پـر كـه از مـردم           : پس از مدتي كار صالح بن نصر به دو دليل بالا گرفـت            

ديگـري  . مـزد سـپاهيان را داشـت       گرفت و به اين واسطه قدرت پرداخت دست         ماليات مي 
  .وي و بيشتر نظاميان، يعقوب ليث و عياران بودند  كه فرمانده نظامي صالح قدرت نظامي

 قمري با صالح بن نصر بيعـت كردنـد و در نتيجـه بـه                233مردم بست، در محرم سال      
  3.پرداخت خراج به شخص صالح بن نصر ملزم شدند

  درگيري صالح و عياران با خوارج. 7

ها عليه وي آغـاز شـد؛ از          شورش مدت زماني از حكومت صالح بر بست نگذشته بود كه         
جمله شورش محمد بن عبيد و پسران حيان خريم يا حريم كه سركوب شدند، ولي شورش                

شـمار   خوارج به سركردگي عمار خارجي كه از ناحيه كش آغاز شده بود، شورش بزرگي بـه               
 آمد كه حتي از حمايت ابراهيم بن حسين حاكم طاهري سيستان نيز برخوردار بود، ولي               مي

چنين حمايت مردم كـه مخـالف حـضور          صالح توانست به كمك يعقوب ليث، عياران و هم        
  4.خوارج بودند، بر عمار خارجي پيروز شود

در پي اين قضيه ابراهيم حضين حاكم طاهري بست، پسر خويش به نام محمد را براي                
بار صالح   ناي. دو در زمين داور جنگيدند     جنگ با صالح بن نصر، به سوي بست فرستاد و آن          

شكست خورد و فراري شد و يارانش نيز پراكنده شدند و در نتيجه محمد بـن ابـراهيم بـر                    
مدتي بعد شخصي به نام ابراهيم بن خالد كه صاحب شرطه صالح بود، با . شهر تسلط يافت

تعدادي اندك، به محمد بن ابراهيم القوسي ـ كه از خوارج بود ـ پيوسـتند و بـا تعـدادي از      
                                                       

  .192 صتاريخ سيستان،. 1

  .292، ص5ج، تاريخ الامم والملوك؛ 287-286، ص4، جتجارب الامم. 2

 .193تاريخ سيستان، ص .3

، مرآة الجنـان و عبـرة اليقطـان   همان؛ ابي حمد عبداالله بن اسعد بن علي بن سليمان اليافعي اليمني المكي،        . 4

  .ق1417، بيروت، دارالكتب العلميه، چاپ اول، 133، ص2ج
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وقتي خبر به محمد بن ابراهيم الحـضين        . اري صالح، به سوي بست حركت كردند      ياران فر 
رسيد، از بست خارج شد و جنگ سختي كرد ولـي شكـست خـورد و محمـد بـن ابـراهيم                      

در همين اثنا، صالح بن نـصر نيـز از راه           . القوسي به بست داخل شد و قلعه حصار را گرفت         
محمد بن ابراهيم براي جنگ بـا       . فرود آمد بيابان به سوي مركز سيستان رفت و در بسكر          

در همان شـب، صـالح      . هاي فراوان به داخل بست بازگشت       او از شهر خارج شد و با كشته       
طور مخفيانه وارد بست شد و بسياري از عياران از جمله يعقوب ليث و دو برادر او عمـرو                    به

  .ن خويش پيوستراه ساخت؛ سپس از شهر خارج شد و به سپاهيا و علي را با خود هم
فرداي آن روز صالح با سپاهيانش ، براي تصرف عازم شهر بست بودند كه چـون سـپاه                  

در ايـن هنگـام     . هـا را بـستند     ابراهيم القوسي آنها را ديدند، به شـهر داخـل شـدند و درب             
. ها را روي سپاه صالح باز كردند       پيمانان صالح در داخل شهر دست به كار شدند و درب           هم

 داخل شهر شدند، بسياري از لشكريان ابراهيم القوسـي را كـشتند و خـود او بـه                   وقتي آنها 
  1.فرار كرد) غنجره(عنجره 

  بروز اختلاف بين صالح و يعقوب ليث. 8

چيزي از شكست ابراهيم القوسي نگذشته بـود كـه ابـراهيم الحـضين حـاكم طـاهري                  
به سـوي بـست حركـت       كرد،    راهي مي  سيستان، با لشكري كه عمار خارجي نيز وي را هم         

نمود، ولي در پايان شكست خورد و از طاهر بن عبداالله حاكم طاهريان درخواسـت كمـك                 
صالح درپي آن غارت سراي ابراهيم حضين و سران خوارج را دستور داد و ابراهيم از                . نمود

وي نيز سپاهي تدارك ديد و      . پسرش محمد كه در سرزمين داور بود، درخواست سپاه نمود         
اهي جمعي از خوارج ديگر مانند عثمان بن عفان، به جنگ صالح رفتند، ولي محمد               ر به هم 

بن ابراهيم نيز در جنگ شكست خورد و به سوي پدرش گريخـت و صـالح دسـتور داد تـا                     
  .سراي محمد بن ابراهيم غارت شود

يعقوب و سران ديگر عيار كه از غارت سيستان توسط صالح و بردن آنها توسط وي بـه                  
راحت بودند، از اين كار صالح بن نصر برآشفتند؛ در حالي كه صالح بـا لـشكريان و                  بست نا 

دستي كـرد و بعـد از        صالح بن نصر پيش   . يعقوب ليث و سران عيار در خارج از بست بودند         
باخبر كردن مالك بن مردويه نماينده خويش در بست از اين ماجرا، شبانه با امـوال غـارت                  

. وي بست، حركت نمود و قصد داشت كه زودتر وارد شهر شـود            شده از نقاط سيستان به س     
                                                       

  .196ـ 194تاريخ سيستان، ص. 1
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مالك بن مردويه كه به استقبال و حمايت صالح از شهر بيرون شده بود، در خارج شـهر بـا    
يعقـوب بـه دنبـال      . يعقوب و عياران درگير شد و در نتيجه آن شكست خورده، كشته شـد             

 در ايـن جنـگ طـاهر بـرادر          صالح بن نصر، در نوقان به او رسيد و جنگ سختي درگرفت؛           
اي    قبر او اكنون در نزديكي بست و در ناحيـه          تاريخ سيستان يعقوب كشته شد كه بنابر نقل       

  1.صالح نيز در نتيجه جنگ، شكست خورد و گريخت . قرار دارد» كرمتي«به نام 

  به قدرت رسيدن درهم بن نصر در بست. 9

 به بست بازگشتند و با درهم بن        سپاه عياران و يعقوب ليث پس از شكست دادن صالح،         
هـاي    سـالار وي شـدند و جنـگ        يعقوب و سـرباتك، سـرهنگ و سـپه        .  بيعت كردند  2نصر

  3.نمودند) حاكم جديد بست(بسياري با خوارج و مخالفان درهم بن نصر 
ناك شده، موقعيت خـويش را       درهم كه مردي و شجاعت يعقوب ليث را ديد، از وي بيم           

وي در سراي خويش قرار گرفت      . اي براي قتل يعقوب كشيد       نقشه در خطر ديد؛ در نتيجه،    
و خود را به مريضي زد و به سپاه خويش دستور داد كه هرگاه يعقوب به ملاقات وي آمـد،                    

 يعقوب از اين موضوع آگاه شد، لذا بـه سـراي            4.از غفلت وي استفاده كنند و وي را بكشند        
 درپـي  5. و خود او را اسير و محبوس نمـود درهم حمله برد و بسياري از ياران وي را كشت 
با يعقوب ليـث  )  محرم25روز ( قمري 247اين رخداد، مردم بست و تمام سيستان در سال    

 و دست حكومت طاهري براي هميـشه از شـهر بـست و              6به عنوان امير خود بيعت نمودند     
  .سيستان كوتاه شد

  نتيجه

هاي اسلامي، آغـاز     سان، در شرق سرزمين   كه قيام نظامي عباسيان از خرا      با توجه با اين   
داران آنهـا در آمـد؛      گرديده بود، شهر بست قبل از استقرار خلافت عباسي، به تصرف طرف           

                                                       
 .199ـ 197همان، ص. 1

 ).324، ص4ج. (داند مي) مطوعه(وي در درهم بن حسين و از متطوعه  الكامل،ابن اثير، در . 2

  .199، صتاريخ سيستانهمان؛ . 3

  .200ـ199، صتاريخ سيستان. 4

  .200همان، ص. 5

 .324، ص4، جالكامل في التاريخهمان؛ . 6
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اما ورود اولين نماينده رسمي خلافت عباسي و كشته شدن او، از مشكلات فراوان حاكمان               
ن، رقابـت   شهر بست از اين پس تا تصرف منطقه به دسـت طاهريـا            . بعدي حكايت داشت  

بسيار تنگاتنگ بين شورشيان محلي ماننـد بوعاصـم بـستي، مطوعـه، خـوارج و حاكمـان                  
با به قدرت رسيدن طاهريان به موازات نيروهاي فوق، نيروي جديدي           . عباسي را شاهد بود   

اين تشكل و گروه جديـد، در اصـل         . ويژه در بست پا گرفت     با عنوان عياران در منطقه و به      
در مقابل رشد فزاينده قدرت خوارج كه حاكمان عباسي و طاهري از پس             العملي بود    عكس

  .آمدند سركوبي آنان برنمي
پايگاه اجتماعات عياران، بيشتر در بين طبقات پايين و مياني جامعه شهري يعنـي اهـل                
صنوف قرار داشت كه در اين زمان به دليل رشد بازرگاني و استقرار قبايل عرب، به سرعت                 

تصويري تنفرآميز از خوارج در ذهن داشتند و به         ) مردم شهرها (اينان  . بودندرو به گسترش    
ولـي  . دادنـد   واسطة همين تنفر، اهتزاز پرچم سياه عياران را بر علَم سپيد خوارج ترجيح مي             

رو، در مقابل قواي دولتي نيـز قـرار          عياران نيز بر دامنه تشنج اوضاع بست افزودند و از اين          
هاي متعدد عياران در شهر بست را شـاهد هـستيم             قمري به بعد، قيام    230از سال   . گرفتند  

  ها رشد نمود و توانست با انجام دادن دو كودتاي نظامي           كه يعقوب نيز در يكي از اين گروه       
عليه صالح بن نصر و درهم بن نصر كه هر دو حاكمان سابق شهر و از عيـاران بودنـد، در                     

وي توانست خوارج   . قدرت اصلي در منطقه مطرح شود     رأس تشكيلات عياران و به عنوان       
اين سرآغازي بود بـراي تـشكيل دولـت بـزرگ     . ها، در منطقه سركوب كند را پس از مدت 

  .صفاري كه خلافت عباسي را با چالشي اساسي رو به رو كرد
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